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4 
سیمای سوره طور 


این سوره در مکّه نازل شده و دارای چهل و نه آیه است. 

نام‌گذاری این سوره به «طور)». به مناسبت نخستین ایه ان است. 

کلمه «طور» ده بار در قران امده و مقصود از ان کوه طور میقات حضرت 
موسی ی و محل نزول تورات می‌باشد. 

همانند دیگر سوره‌های مکی بیشتر مطالب این سوره درباره وقوع قیامت 
پاداش پاکان و کیفر کافران است. در ضمن به توحید. دفاع از پیامبر و صبر و 
استفامت نیز اشاراتی دازة: 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0 ۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


بشما من آلوجیم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
+ » وآلطورِ :۲ »وکتاب ُشطورٍ ۳ب فی َق نشور 
به (کوه) طور سو‌گند. به کتابی نوشته شده در صفحه‌ای گشوده سو‌کند. 
4 » وأَلْبَیّت ألمَعْمُور »0 » وَلسَّقف ألْمَرَوع + »والْبخر الْمشجور 
به آن خانه‌ی آباد (خانه خدا) سوکند. به سقف برافراشته (آسمان) 
سو‌گند. به دریای شعله‌ ور سو‌گند. 
۷۶ ان عَذَابِ رَیك لَوَاقَعْ «4۸مَا له من دافع 
که عذاب پروردگارت قطعاً واقع شدنی است. و برای آن هیچ مانعی نیست. 
نکنه‌ها: 


۳" 


«طور» در لغت به معنای کوه است. ولی ظاهراً مراد از آن در اینجاء کوهی در منطقه سینا 
می‌باشد که میقات خدا با حضرت موسی بود. کوه طور مکانی مقس است و در قرآن چنین 
توصیف شده است: «لطور الایمن » «بالواد المقداس ۳۷ و «فی البقعة المباركة ۳۱4. 


نا 


مراد از «کتاب مسطور» کتب آسمانی همچون تورات و قرآن است که در صفحات نازک 


پوست نگاشته می‌شده و البثه باز و گشوده بوده است. نه پیچیده و بسته. فی رق منشور #4 


نا 


«رّقّ» از «رقت» به معنای پوستی است که برای نوشتن آماده شده و لطیف و نازک است. 


۱. مریم [ ۲ طه ۳ ۳ قصص. ۳۰ 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 
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«منشور» به معنای مبسوط و «مسجور» به معنای برافروخته و شعله‌ور است و به معنای 
آکنده 9 مالامال نیز امتق انست: 


نا 


مقصود از «بیت المعمور» خانه خداست که همواره به واسطه حضور زاثران و حاجیان. 
معمور و آباد بوده است و در قرآن ده بار از کعبه به عنوان «بیت» یاد شده است. مانند: 
«البیت العتیق ٩1»‏ البتّه در روایات آمده است که در آسمان‌ها نیز محلی در مقابل کعبه قرار 
دارد که فرشتگان به دور آن طواف می‌کنند و آن نیز «بیت المعمور» نام دارد(۲) 


تاه قیا مت قرو کی وید ان که ور ابش ریس ره تکیی م عراز بو ادا انعر 


نا 


سُجٌرت » و یا مراد مولد مذابُ و جوشان قعر زمین است که همچون دریایی از آتش 


نا 


در آیه‌ی آخر سوره قبل (ذاریات) خواندیم: «یومهم الذی یوعدون »که سخن از وعده‌ی 
قیامت بود و این سوره بعد از پنج سوگند می‌فرماید: آن وعده قطعاً واقع خواهد شد. «انْ 
عذاب ریّكث لواقع 4 

8 آن سنگ جمادی که وحی بر روی آن نازل شود (کوه طور) مقس و قابل سوگند است؛ 
چگونه انسانی که قلبش مرکز وحی است. با گذشت زمان قداستش تمام می‌شود و چگونه 
وهابیون کج فکر می‌گویند: پیامبر 2 که از دنیا رفت با سایر موجودات تفاوتی ندارد!! 
سوگند یاد کردن به کتاب و نوشته, آن هم در زمان جاهلیّت, نشان‌ی پیشرفته بودن مکتب 
است» بو کتاب مسطور 4. در سوره قلم نیزه قرآن به قلم و کتاب و سطرهای آن سوگند یاد 
می‌کند. تن و القلم و ما یسطرون 4 


نا 


پیام‌ها: 

۱ زنده نگه‌داشتن نام و پاد و حفظ مکان‌های مقس ادیان آسمانی لازم است. 
و الطور 4 

۱. حج. ۲۹. از یی قرو | آخقلیی: 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


۲۷۸ تس کر( جزء ۲۷ 

یکره من ار هی قلبامل گنت رازه سر ره 
جذب کنید. و الطّور > 

۳ خداوند برای به باور رساندن انسان, به نظام تشریع و تکوین (کوه و کتاب و 
کعبه و آسمان و دریا) سوگند یاد می‌کند. «والطّور و کتاب مسطور... و السقف 
المرفوع 4 

4 وحی آسمان باید بر بهترین و لطیف‌ترین کاغذ و پوست» نگاشته و عرضه 
شود. «کتاب مسطور فی رق منشور 4 

۵-کتاب مقدس؛ باید همو اره گشواده و مور استفاده باشد. وکتاب... متضور > 

۲-علم مفید و مبارک» آن است که منتشر شود و گسترش یابد. «منشور 4 

۷-قرآن هم به قداست کتب آسمانی نظر دارد و لذا به آن سوگند یاد می‌کند. هم 
به نظم در نگارش و شیوه ارائه و گسترش آنها. و کتاب مسطور فی رق منشور 4 

۸ آناذای شانه یکرت و ری او سوه آسك و رف و فلاستو برکت ان 
ایک یت الیفین ال سا مین اه ماسته تا مار کنو 


بتاهامستن) 

٩با‏ مطالعه طبیعت. به قدرت خداوند بر ایجاد قيامت پی ببریم. «والسقف المرفوع 
و البحر المسجور 4 

۰-قرآن کریم توجّه انسان را از دیدنی‌هاء به نادیدنی‌ها سوق می‌دهد. «و البحر 
المسچور #4 


۱-قهر و تنبیه» از شئون ربوبیت است. «عذاب ربّك » 

۲ هر چه ناباوری منکران بیشتر باشد باید باور ممنان به قيامت قوی‌تر گردد. 
ان عذاب ربّك لواقع 4 

۳ نزول کتب آسمانی «و کتاب مسطور 4 و ظهور جلوه‌های قدرت الهی در 
هستی و السَقف المرفوع 4 باید مایه‌ی تعقّل و ایمان گردد و گرنه بی‌توخهی به 
آنها عامل عذاب خواهد شد. ان عذاب ربّك لواقع 4 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۱۲۷ :۳۷ ۳۴۲896۲۱۸60 
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۶ - گرفتاران عذاب الهی از هیچ طریقی نمی‌توانند عذاب را از خود دور کنند. 
جماله من دافع 
»یوم نفوز السْفاء فور! (۱۰»ونسبیز الجبال سَیرا 
روزی که آسمان به شدّت درهم‌پیچیده شود و کوه‌ها از جا کنده شده و به 
شتاب روان گردند. 
۷ فوَیْلٌ بَومَنذ للمُکَبین «۱۲أَلذِینَ ُغْ فی خَوض یلْعبُونْ 
پس در آن روزء وای بر تکذیب کنندگان! آنان که در باطل فرو رفته و به 
یاوه‌سرایی (درباره آیات الهی) سرگر مند. 
4۱۳۶ یَوْم یعون ای ار جهنْم عَاً +۱6 »هه آلناز آلْتی کُنتّم بها 
تکدیّون 
روزی که به سختی به سوی آتش رانده می‌شوند. (و به آنان گفته 
می‌شود:) این همان آتضی است که داخماً آن را تکذایب می‌گردند. 
نکنه‌ها: 


باده گرد و غبار را در هوا می‌پراکند و درهم می‌پیچد. 


گفته می‌شود که انسان در مطالب بیهوده و باطل وارد شود. 


ها کلمه «دعّ» به معنای راندن همراه با خشونت است. چنانکه قرآن در سوره ماعون یکی از 
نشانه‌های تکذیب دین راء طرد یتیمان می‌داند. «آرآّیت الذی یکذب بالدین فذلك الذْی 
یدع الیتیم 4 


8 همه هستی برای انسان آفریده شده است و همین که پرونده انسان در زمین بسته شد. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


آسمان را همچون طومار درهم پیچیده و جمع می‌کنيم. «نطوی السماء کطیْ السَجل »۱۲ 
ثابت و پابرجا تنها خداست. آسمان‌های محکم هفتگانه «و بنینا فوقکم سبعاً شداداً ۲7 


نا 


نیز سست می‌شود و به صورت امواچی متحزک در می‌آید. #تمور السْماء مورا # و کوه‌هایی 
که سبب استقرار زمین بودند: و جعلنا فیها رواسی شامخات ۳1 آن روز بی‌قرار و سست و 


روان می‌شوند. و تسیر الجبال 4 


پیام‌ها: 

۱ ترسیم حوادث قیامت بستری است براق دست برداشتن از تکدیب و 
لجاجحت. «تمور السماء... تسیر الجبال... > 

۲ برای وقوع قیامت. نه فقط زمین که آسمان و کرات آسمانی به هم می‌ریزد. 
ثتمور السماء... تسیر الجبال... 4 

۳ تکذیب کنندگان منطق ندارند. سرگرم شدن به یاوه‌ها و پوچی‌ها سبب 
تکذیب آنان شده است. «لمکذّبین الّذین هم فی خوض یلعبون 4 

من پیهوده بسیار پیدا می‌شوده لیکن شطر آننجاست کته اتنسان ظرق دز 
بیهوده‌گویی شود و خود را به یاوه‌ها مشغول کند. فی خوض یلعبون 4 

۵ - تلاش کفار برای خدشه‌دار کردن قرآن, کاری بازیچه و بی‌نتیجه است. 
چللمکذبین الّذین هم فی خوض یلعبون 4 

1 مخالفان انبی؛ هم به دوزخ کشانده می‌شوند و هم مورد عتاب و توبیخ فرار 
می‌گیرند. «یدعون... هذه (عذاب روحی روانی و جسمی دارند) 

۷با تکذیب قیامت. حقیقت پشت پرده نمی‌ماند. «هذه الثار... > 

۸- تکذیب سرسختانه قهر سرسختانه دارد. «مکنبین... یدغون الی التّار > 

4 کیفر تکذیبی که پیوسته و برخاسته از لجاجت است. جز آتش چیزی نیست. 


۱. اثبیای 1۰۶ ۲ کهرسانتم ۲۷ 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۱۳۵۷ :۳۱۷ ۳۴۲656۱۱۲60 
سوره ۵۲ طور - آیه 4۱ ۲۸۱ 
بهذه التّار التی کنتم بها تکذبون 4 
۱۵۲ فسخر ها نثخ لا ند تنصرون 


پس آیا این (عذاب هم) جادو است؟ آیا شما آن را نمی‌بینید؟ 


+۱ آضلوها فاضبرواأو ؟ تضبزواً سَوآء عَلَیکُ نما ثْجَرَوَنْ ما 
در آن وارد شوید و بسوزید» پس صبر کنید یا صبر نکنید برای شما یکسان است. 
جز این نیست که در برابر آنچه عمل می‌کردید» جزا داده می‌شوید. 
نکته‌ها: 
مشرکان» همواره به پیامبر تهمت می‌زدند که کار او سحر و جادوست. او عقل ما را می‌رباید 


۳" 


و بر چشمان ما پرده‌ای می‌افکند تا اموری را به نام معجزه و وحی به ما معّفی کند. در حالی 
که اینها همه بی‌اساس است. لذا روز قیامت از روی سرزنش و توبیخ به آنان گفته می‌شود: 
آیا این هم سحر و جادوست؟ آیا آتش را نمی‌بینید و حرارت آن را لمس نمی‌کنید؟ 

گاهی تکذیب کنندگان با همان تعبیراتی که در دنیا داشتند توبیخ می‌شوند؛ آنها در دنیا 


نا 


می‌گفتند کار انبیا سحر است» در آنجا از همان مورد بازخواست می‌شوند. «آفسحر هذا > 
کسانی که به انبیا می‌گفتند: ما را موعظه کنید یا نکنید تفاوتی ندارد. سواء علینا أ وعظت 
أم لم تکن من الواعظین »۷ در قیامت به آنان گفته می‌شود: صبر کنید یا نکنید. تفاوتی 


ندارد. (فاصبروا اولا تصبروا سواء علیکم 4 


پسام‌ها: 


ده 


ا تال قیامت. تکدبتا شده‌ها را در برایر چشم انسان نمایش می‌دهند. تاهده 


التّار... آفسحر هذا 4 


۱ شتعرامه ۱۳۰ 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


آنتم لاتبصرون 4 
تکل فبادشی داز > «کنتم بها تکذبون » تحقیر پی در پی را در بر دارد. (یدعون... 
4-کیفر ورود درامور بیهوده ویاوه‌هاه ورود در دوزخ است. «فی خوض... صلوها 4 
۵ کیفرهای قیامت. عادلانه است و جز نتیجه کار خود انسان نیست. «الما تجزون 
ماکنتم تعملون 4 


2 


همانا پرهیزگاران در باغ‌ها(ی هش بهشت) و نعمت فراوان هستند. 
(» فاکهین بماً تام ره ووَقاهُخ ره غاب ألْجَحیم 
به آنچه پروردگارشان به آنان داده. شاد و مسرورند و پروردگارشان 


۱٩:‏ لوا واشوبوا هییناً بعا کنشع شفعلون +۲۰» شین غلی 
سر مَضَفوفة وَرَوجنَاهُم پخور ین 
(به آنان خطاب می‌شود:) به خاطر اعمالی که انجام می‌دادید» گوارا 
بخورید و بیاشامید. تکیه کنان بر تخت‌های ردیف شده و آنان را با 
حورالعین (زیبا رویان سیاه چشم) به ازدواج در آوریم. 
نکته‌ها: 
8 «هَنیتٌ» یعنی چیزی که رنج و تعبی در پی ندارد و گوارای وجود انسان می‌گردد. برخلاف 
نعمت‌های دنیوی که معمولاً قبل يا بعد آن رنج و سختی همراه دارد. 
آقا «حور عین» از دو کلمه «حور» جمع «حوراء» به معنای سیاه چشم و کلمه «عین» جمع 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 
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«عیناء» به معنای زیبا چشم تشکیل شده است. همسران بهشتی دارای چشمانی درشت. 
سیاه و زیبایند. 


انس با پاکان ونیکان و هم‌صحبتی با آنان. یکی از لذْت‌های بهشت است که قرآن در 
موارد مختلف به این مجالس انس و سرور که بر تخت‌های بهشتی تشکیل می‌شود. اشاره 
داشته است. 

آیات ۱۶ و ۱۹ که مربوط به کیفر و پاداش دوزخیان و بهشتیان است. بسیار شبیه 
یکدیگرند با یک تفاوت بسیار ظریف و آن اینکه در مورد دوزخیان می‌خوانیم: جانما تجزون 
ما کنتم تعملون 4 ولی در مورد بهشتیان می‌خوانیم: «هنیناً بما نتم تعملون 4 اولی «ما 
کنتم» است و دومی «بما کنتم». آری کیفر دوزخیان به میزان عمل آنهاست نه بیشتر» به 
خصوص که همراه کلمه «ابّما» مطرح شده است. یعنی کیفر شما عین عمل شماست. ولی 
پاداش بهشتیان بسیار بیشتر از عملکرد آنان است و عمل آنان وسیله و بهانه‌ای برای 
دریافت آن همه لطف است. «هنیتاً بماکنتم تعملون 4 


نا 


پیام‌ها: 

۱ کلید بهشت. تقواست. «انْ المتقین فی جثات 4 

آنشایسه پانان کار تعربان :و بدان از بهترین قبوه‌های تتاحت حق ,و باظل 
است. «هذه التار... فی جنات و نعیم 4 

۳-برای اهل بهشت. انواع باغ‌ها و نعمت‌ها فراهم است. چجنات و نعیم 4 

غگاهی در دنیا نعمت هست امّا انسان به دلایلی نمی‌تواند از آن کامپاب شود 
اما در بهشت هم نعمت هست و هم کامیابی. «جنات... فا کهین 4 

۵ نعمت‌هاء زمانی لذت بیشتری دارند که از طرف خداوند به عنوان محیّت و 
لطف باشد «آتاهم ریهم » و در کنارش تلخی و دغدغه نباشد. بو وقاهم ریهم 4 

ا سکس که شین هلا با تقو رهاط کر فیفی قامت ارف از را از غلاب 
دوزخ حفظ می‌کند. بالمتقین... وقاهم 4 

۷ پرهیزکاران نباید به تقوا و عمل خود مغرور باشند که همه‌ی نعمت‌ها و 
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نجات‌بخشی‌ها از حداست. «آتاهم ربهم... وقاهم رهم 4 

و سس ریت لوا و اشربوا هن »بهشتیان در 
خحوردن و آشامیدن محدودیت ندارند و با ۱ هنیً» مورد تکریم قرار می‌گيرند. 

کاسای تفر سا اش را سم هی کل فان ری کر وافر یاه 

۰- خوردنی‌های دنیوی همراه مشکلاتی در تهیه و حفظ و مصرف آن است: در 
نعمت‌های آخحرت هرگز مشکلی نیست. نیا » 

۱-دلخخوشی و رضایت در کنار استقاده از نعمت‌هاء شرط کمال کامیابی است. 
«فی جات و : نعیم فا کهین. .. متکئین علی سُرر... # 

۲ آنان که در دنیا از نگاه به رو ی در آعرت همسرانی 
زیباروی خواهند داشت. «المتقین... زژجناهم بحورعین 4 


:۲۱ وین اهنوا وافبعتهز نوتم اما ألحفت بویت و 

غ کتباشی که آیمان آوزتتی فروتدا ان تیاشبان از آ نان پیروع کودته 

ما ذریّه آنان را به ایشان ملحق نموده و از پاداش عملشان هیچ نکاهیم. 
(آری) هر کس در گرو کاری است که کسب کرده است. 


۲۶ و أَمْدَدناهم بفاكهّة ولخم ما شون 
و پی‌درپی آنان را میوه و گوشت از هر نوع که بخواهند می‌دهیم. 
نکته‌ها: 


ه «لتنا» از ريشه «لوت» به معنای نقص است. ما آلتناهم من عملهم » یعنی به خاطر 
الحاق فرزندان به پدران. چیزی از اجر پدران کم نمی‌کنيم. 
کلمه «رهین» به دو معنای گرو و همراه آمده است و اینکه می‌فرماید: انسان رهین کار خود 


است» یعنی ملازم و همراه کار خود است. 
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8 امام صادق بْذٍ در باره‌ی آیه «و اذین امقواز اتبعتهم... # فرمود: مراد فرزندانی هستند که 
عمل آنها از پدران کمتر است ولی خداوند آنان را به پدران ملحق می‌کند تا موجب 
چشم‌روشنی آنان گردند.!۱) 

خداوند ابتدا ذژیه‌ی موّمن افراد با ایمان را به آنان ملحق می‌سازده «الذین آمنوا... الحقنا 


نا 


بهم ذژيتهم » سپس نعمت‌ها و امکانات آنجا را افزایش می‌دهد. <آمددناهم بفا كهة 4 


8 ویژگی‌های میوه‌های بهشتی: 

۱. فراوانی. فا کهة کثیرة »۲۲ 

۲ بی ضرر بودن. «قاکهة آمنین 1" 
۲ زوجیت. من کل فاکهة زوجان (*) 
۴ دائمی بودن. «آمددناهم بفاكهة ٩16‏ 
۵ محاز بودن. زو لاممنوعة / 9 

۶ پذیرایی کریمانه. جقواکهٌ و هم مکرمون ۲۲ 
۷ تنوع. «قواکة مما یشتهون ٩1)‏ 

۱۰16 انتخابی بودن. و فاكهة مما یتخیّرون‎ ٩ 

۰ دسترسی آسان. «قطوفها دانية »۱۱۱ و ذّلت قطوفها تذلیلا »۱۲۲ 


۲ 


پیام‌ها: 


۱ در اسلام محور ایمان است. نه خانواده و خویشان. تواتبعتهم ذريتهم بایمان 4 
تا فای قرلن با اي ی مان دی عساا مالس له اون مس 


۱ کافی» ج ۲ ص ۲۵۰. ۲ زخحرف. ۷۳ ۳ دخان. ۵۵. 
۶ الرحمن ۵۲. ۵ طور ۲ ۲. 1 واقعه ۲۲. 
۷ صافات 1۲. مرانک ۲ از 4 و ۲ 2 
4 وق ۲ اه ۲۳ ان ۶ 
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۲۸3 تست کور (6) حزء ۲۷ 
است. و اتبعتهم... الحقنا بهم 4 

تهمراه بان پا سل و فرزندیی از لذاف بیش اسر لا هر دوش # 

6 علاقه به فرزند حتّی در آخحرت نیز وجود دارد. «الحقنا بهم ذريتهم > 

۵ الحاق فرزندان در دنیاء سبب تنگ شدن مسکن و با از دست دادن رفاه است 
ولی الحاق در بهشت هیچ کاستی ندارد. و ما التناهم... من شیء 4 

ا-ملحق شدن تسل انسان به اوء از آثار عمل تیک است. لختنا...یما کب زهین > 

۷ مصرف میوه بر گوشت مقذم است. فاكهة و لحم 4 

۸- در بهشت نیز سلیقه‌ها و تمایلات مختلف وجود دارد و به هر کس مطابق 


خواسته‌اش نعمت داده می‌شود. «مما یشتهون 4 
۶ ؛ بتنازعون فیها کاسا لا لو فیها ولا تائیم 


دست دهند که در (نوشیدن) آن نه بیهوده‌گویی است و نه گنهکاری. 


۲ وتطوف علیْهم غلمان لهْمْ کانهم لولو مّکدون 
و پیوسته (برای خدمت آنان)» نوجوانانی همچون مروارید در صدف. بر 
۲۵ وأفبل بَفضَهُم علی بَخض یِتَسَاءلون 
و بعضی بهشتیان رو به دیگری نموده و از یکدیگر سوال می‌کنند (که 
رمز این همه کامیابی در اینجا چیست)؟ 
۲ قالوا نا نا بل فی آهینا مشفقین 
گویند: ما پیش از این (در دنیا) نسبت به خانواده خویش خیرخواه بودیم (و 


آنان را از عذاب الهی هشدار می‌دادیم). 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۱۷ ۲ :۳۱۷/۰ ۳۴۲896۱/60 
سوره ۵۲ طور - آیه 4۲۸ نش 
۷۶ فمَن آثة نا وَوقانا غاب آلسْموم 
پس خداوند بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب سوزان حفظ کرد. 
۲۸۲ کت من قَبْلْ ندُوه اه هُو لیر َلرَحیم 
زیرا ما پیش از این همواره او را می‌خواندیم. همانا اوست نیکوکار مهربان. 


نکته‌ها: 
«کأس», جام یر و «قدح»» جام خالی است. کلمه «مشفق» اگر با حرف (من) بیاید. به معنای 


1 


ترس و نگرانی و اگر با حرف (فی) بیاید به معنای توجّه و عنایت است. 
«یتنازعون» به معنای گرفتن جام از دست یکدیگر با شوخی و محبت است نظیر آنجه در 


شب‌های عروسی میان دوستان واقع می‌شود. 

شراب دنیوی» عقل انسان را زایل می‌کند و او را به یاوه‌گوبی و بیهوده‌گوبی می‌کشاند. 
علاوه بر آنکه موجب تحریک قوای جنسی گشته و انسان را به گناه سوق می‌دهد. لذا قرآن 
می‌فرماید: بهشتیان جام‌هایی بجز شراب را به یکدیگر تعارف می‌کنند که نه موجب 
بیهوده‌گویی می‌شود و نه گناه, بلکه به تعبیر قرآن «شراباً طهوراً ٩۱۷‏ است. 

در قرآن دو بار عبارت «لوَلُ مکنون» آمده است: یکبار درباره همسران بهشتی"" و یکبار 


1 


نا 


درباره خادمان هشن ش 


نا 


«سموم» به باد داغ و سوزانی گفته می‌شود که همچون سم در اجزای بدن تأثیر می‌گذارد. در 
حدیث می‌خوانیم: اگر روزنه‌ای به اندازه سرانگشت از آن باد به روی اهل زمین باز شود. 
زمین و هر که را روی آن است می‌سوزاند.** 

رسول اکرم 2 به امیرالمومنان اثا فرمودند: نوجوانان زیبایی که خادم بهشتیان هستند. 


فرزندان کقار و مشرکانند که نه محرم هستند تا به دوزخ برده شوند و نه نیکوکارند که از 


نا 


اسان ۲۱ اف ۱ 
ع َه | درا لمنثو ژ. 
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ها کی عم وله این فاد تهضو رت ختست گرارانی در پشکدین مرا ۱۶ 


پیام‌ها: 

۱- تفریحی رواست که به دور از لغو وگناه باشد. هتنازعون... لا لغو... و لاتأئیم > 

-با اين‌که در بهشت. نهرها از شیر و عسل و شراب و آب جاری است: بهشتیان 
با ظروفت شاضی بت ای ش‌و وی طروف‌ شا ات نیشن را 
زیاد می‌کند. «کأساً » 

۳ در بهشت هیچ امر بیهوده. لهو و گناهی راه ندارد. چا لغو فیها ولا تأئیم ‏ 

۶ هر حرکتی که در آن بیهودگی و گناه نباشد جایز است. ۶ لغو فیها ولا تأئیم > 

۵-خادمان بهشتی. عاشقانه و پروانه‌وار پذیرایی می‌کنند. طوف... > 

1 خدمتکاران بهشتی عاربه و قرضی نیستند. خادمان ویژه‌اند. «غلمان لهم 4 

۷ زیبایی مسئولان پذیرایی بهشت. خود نعمتی دیکر است. +کانهم لولو مکنون 4 

۸-پوشش برای چیزهای زیبا و قیمتی. یک ارزش است. «وَلوٌ مکنون » 

٩-از‏ لذت‌های بهشت. گفتگوی بهشتبان با یکدیگر است. «راقبل بعضهم علی بعض 
یتسائلون 4 

۰ کلید بهشت را باید در دنیا جست. نا قبل فی آهلنا » 

۱- دلسوزی و شفقت به خصوص در مورد خانواده. کلید بهشت است. «فی 
آهلنا مشفقین 4 

۲ انسان باید نسبت به خانواده خود. توجه و تعهّد و دغدغه و سوز داشته 
باشد. جفی آهلنا مشفقین 4 

۳-بهشتیان بهشت را امتنان الهی می‌دانند. نه پاداش عمل خود. «فمنّْ اللّه علینا » 

6 -به سراغ کسی باید رفت و کسی را باید خواند که سرچشمه نیکی و رحمت 
شتا ثندعوه انه هو البّر الرحیم 4 


۳ بحار ج ۵ ص‌ ۱ 
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0 جز خداوند سرچشمه‌ای برای نیکی و رحمت نیست. «انه هو البر الرحیم 4 
(کلمه «هو» نشانه انحصار نیکی و رحمت در اوست) 

وک ارف مالس ار رعیت ارسهه رس ای ی تن راخ 
وجدان یا برآوردن توقع دیگران). ابر الرحیم 4 

۷-راه‌یابی متقین به بهشت و نجات از عذاب دوزخ. جلوه‌ای از نیکی و رحمت 
عل ود ابیت هه اللمغلتا ر رفانا غذانت امن اقفر ال ارب ۶ 


۹ ردان مهن م2 مه ۵ ر رز سم ِِ ف ب 
۶ ؛ فذکر فمّا آنت بنفمّت ریك بکاهن و لا مخنون 
پس (به مردم) تذکر بده که به لطف پروردگارت تو نه کاهن و پیشگویی و 


نه دیوانه و جر‌زده. 


ِ ی و ار و مه ی 4 رن 
ام تفولون شاعز نتزبص به رَیْب المنون 


۷۶ قل تَرَبْضوا فٍیی معکم من لمْتََبَصینَ 
(به آنان) بگو: در انتظار باشید که من نیز با شما از منتظرانم. (شما در 


انتظار مرگ من و من در انتظار پیروزی بر شما). 


نکته‌ها: 

«کاهن» به کسی گویند که از آینده خبر دارد و ادعای اطلاع از اسرار و غیب و ارتباط با 
جنّیان را دارد. «ریب المنون» اصطلاحی است به معنای حوادث تلخ روزگار که به مرگ 
مراد مشرکان از این‌که به پیامبران می‌گفتند: «مجنون» بی عقل و بی‌خرد نبوده چنانکه در 
این آیات» مجنون در کنار کاهن و شاعر آمده است که افرادی باهوش و فهمیده هستند. 
بلکه مراد آنها از «مجنون» جن‌زده بوده زیرا معتقد بودند افراد کاهن و شاعر به واسطه 
ات هس مت گریی موه شاخ کاس که هه افو اش 


نا 


نا 
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برنمی‌آید. شاهد این معنا آن است که در یک آیه وصف شاعر و مجنون در کنار هم آمده 


است: طشاعر مجنون »۱1 


پیام‌ها: 

۱- از تهمت‌ها و نسبت‌های ناروای کفار (مانند: کاهن» شاعر و مجنون) نباید 
ترسید و باید به وظیفه‌ی خود در مورد هشدار و تذکُر ادامه داد. «فذکُر فما 
انت... بکاهن... > 

۲ خداوند. اولیای خود را بیمه کرده و از آنان دفاع می‌کند. «فما انت بنعمة ربّك 
بکاهن و لامجنون 4 

۳_مبلّغ دین در تیررس هر گونه تهمت است. «بکاهن و لامجنون... یقولون شاعر » 

هر گونه عیب و نقصی که از انسان دور می‌شود. در سایه لطف و نعمت الهی 
است. «فما آنت بنعمة ریّك بکاهن و لامجنون.. > 

۵ افراد کاهن وپیشگو از رحمت خدا دور هستند. «فما آنت بنعمة ربّك بکاهن 4 

1-دشمن به یک تهمت قانع نیست و همواره در صدد ضربه زدن است. :یکاهن, 
مجنون, شاعر 4 

۷_دشمن در انتظار مرگ بزرگان دین است. پس باید کاری کرد که امید آنان برای 
پس از مرگ شخصیّت‌های مذهبی ناامید شود. «نتریّص به ریب المنون 4 

۸-رهبر دینی نباید به خاطر تهمت‌های دشمنان صحنه را خالی کند. بلکه باید 
بماند و دفاع کند. «نتریص به ریب المنون # 

٩‏ مژمنان نیز باید همانند دشمنان برای رسیدن به پیروزی, امید و برنامه داشته 


باشند. «نتربّص به... فاتی معکم من المتربّصین > 
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۳۷ ام تمرم آخلامهم بهذا هم قوْمُ طاغون 


آیا عقل‌هایشان آنان را دستور می‌دهد به اين (که به پیامبر تهمت بزنند؟) 
که اجان ود قومی افیا نت٩‏ 


,۳۳ باون تفه بل تون 
آیا می‌گویند: پیامبر» (قرآن را خود ساخته و) به خدا نسبت داده است؟ 
(چنین نیست), بلکه آنان (به سبب طغیان و حسد) ایمان نمی آورند. 


9 
2 0 


۳4 فلا وا بحدیث مَثله ان کانواً ادقین 
پس اگر راستگویند. سخنی مانند قرآن بیاورند. 

نکته‌ها: 
ه در این آیات و آیات پس از آن. خداوند چهارده سوال توبیخی از مخالفان پیامبر اسلام 2 
مر کف و ما ای | که عیکم اتیب گرگدای اند نی کفیه کتار و یه 
شاید در هیچ جای قرآن این‌گونه مخالفان به باد انتقاد گرفته نشده و بهانه‌های آنان مطرح 
نشنده باشد: 
«آحلام» جمع «حلم» به معنای عقل است. از آنجا که بزرگان قريش خود را صاحبان عقل 
و فکر می‌دانستنده قرآن در اين آیه می‌فرماید: آیا عقل آنان چنین حکم می‌کند که قرآن را 
سحر و جادو بداننده خیر بلکه آنان در برابر حق سرکشی می‌کنند؟ 


ها «تقرّل», سخنی را از پیش خود بافتن و به کسی نسبت دادن است. 
ها «حدیث» به معنای «جدید» است. از آنجا که مضامین قرآن تازگی دارد از آن به «حدیث» 


نا 


ناد هط اس 


نا 
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مثل قرآن کرده, «فأتوا بکتاب من عنداللّه ۲۱۶ گاهی تخفیف داده وبه آوردن ده سوره اکتفا 
و در آیه ۲۴ حثی به آوردن مطالبی مثل قرآن اکتفا کرده است. «فلیتوا بحدیث مثله 4 


پیام‌ها: 

۱-تهمت ساحر کاهن. شاعر و مجنون به پيامب از روی تعقّل و تفکر در آیات 
قرآن نبوده است. ام تامرهم احلامهم 4 

۲-ریشه‌ی کفر و شرک» طغیان و سرکشی در برابر حق است. نه عقل و انديشه. 
چام هم قوم طاغون 4 

۳ هر کس که سخن او منطقی نباشد و بر آن اصرار ورزد. طغیانگر است. «ام 
تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون 4 

۶ مشرکان با تهمت و افتره کفر خود را توجیه می‌کردند. «یقولون تقوّله بل 
لایومنون 4 

۵ -انسان یا باید بر اساس عقل عمل کند یا بر اساس وحی. و کفار خود را از هر 
دو محروم کرده‌اند. ام تامرهم احلامهم... بل لا یومنون 4 

-در طوفان تهمت‌هاء دست از منطق و استدلال بر ندارید و مخالفان را به اوردن 
سخنی همچون قرآن دعوت کنید. «فلیًتوا بحدیث مثلد... » 

۷ قرآن محکم‌ترین استدلال را دارد؛ اگر پیامبر به تنهایی قرآن را بافته و به خدا 
نسبت داده است. «قوّله 4 شما دسته جمعی یک سخن مثل آن بیاورید. 

۸-مبارزه‌طلبی در میدان فرهنگی نیز لازم است. «فلیًتوا بحدیث مثله 4 


۱ قصص. 9 ۲ هود. ۳ ۳ بقره. 99 
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+ ام خلقوا من غیّر شیء ام هم الخالقون 
آیا از هیچ آفریده شده‌اند يا خود آفریدگار خویشند؟! 
+۳ أغ خُلفوا آلسضوات والٌزض بل آ بُوقئون 
آیا آسمان‌ها وزمین را آفریده‌اند! بلکه (حق این است که) یقین نمی‌جویند. 


نکته‌ها: 
8 انسان نباید در برابر انواع تهمت‌ها دست از ارشاد و استدلال خود بر دارد. با آنکه در آیات 


قبل تهمت‌های گوناگونی به پیامبر عزیز اسلام زدنده ولی خداوند در اين آیات با طرح چند 
سوّال وجدان خفته آنان را بیدار می‌کند. 


شریفه دو فرض مطرح شده است: یکی آنکه انسان بدون علّت آفریده شده باشد. «خلقوا 
من غیر شیء 4 دوم آنکه انسان خودش خویشتن را آفریده باشد و هر دو فرض عقلاً محال 
است. زیرا انسان پدیده است و هر پدیده‌ای علّت می‌خواهد. علاوه بر آنکه انسانی که نبوده 


چگونه سبب بودن خود می‌شود؟! 


بیان کرده است که اگر از مشرکان پرسیده شود که آفریدگار آسمان‌ها و زمین کیست خواهند 
گفت: خدا. بنابراین پرسش اصلی این آیات آن است که چر شما به آنچه از سوی 
آفریگارتان بای هذایت شما فرستاده شده ایمان نمی‌آوزید و نافرمانی می‌کنید؟ 


پیام‌ها: 

۱ شیوه طرح سوال برای بیداری وجدان ذهن و فکر انسان‌هاء از شیوه‌های 
قرآنی در مباحث خداشناسی است. ام خقوا... آم هم الخالقون 4 

۲ اگر انسان نبوده پس چگونه سبب هستی خود شده و اگر بوده چگونه دوباره 
خود را بوجود آورده است؟ «آم خلقوا من غیر شیء آم هم الخالقون 4 
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۳ آن گونه سوال کنید که هر کس جواب منطقی شما را در وجدان خود احساس 
کند. چم خلقوا السَموات والارض 4 
خلقوا السموات... > 

۵ لجاجت. انسان را به جایی می‌رساند که حتّی اگر در بن‌بست استدلال قرار 


گیرد: تسلیم نشده و به باور و پقین نمی‌رسد. بل لایوقنون 4 


۷۶ ام عندَهُم خَرَأئْن نك أَمْ هم ألْملصتطون 
آیا گنجینه‌های پروردگارت نزد آنان است يا (بر این عالم) سیطره و 


حکومتی دارند؟ 


۳۸ ام له شم یستَمفون فیه فلت مُشتَمفَهُم بسْلّطان مبینِ 


چنین است) پس شنونده‌ی آنان دلیلی روشن بیاورد. 


۳۹۲ له آلْبَناث وَلکمٌ لبون 
آیا خداوند را دختران و شمارا پسران است (که به خیال خودتان 
احساس برتری کنید)؟ 
نکته‌ها: 
مشرکان, آفريدگاري خداوند را قبول داشتند ولی او را پروردگار خود و هستی نمی‌دانستند و 


زير بار پذیرش پیامبر نمی‌رفتند. این آیات به شکل طرح سوال آنان را مورد توبیخ قرار 


می‌دهد که چرا سخن پیامبر را نمی‌پذیرید؟ آیا ثروت و قدرت خداوند در اختیار شماست و یا 


نا 


خود راهی به آسمان‌ها پیدا کرده‌اید و وحی را مستقیماً دریافت می‌کنید؟! 


قرار می‌دهد که چگونه در تقسیم‌بندی برای خدا دختر انتخاب کردید و برای خودتان پسر 
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سوره ۵۲ طور - آیه 4۳ ۳۹۵ 


چنانجه در آیات دیگر آمده است: «تلک اذا قسمة ضیزی 4 


ا-دشمن را باید خلع سلاح منطقی کرد. نذا قرآن با طرح چند سژال پوچ دلیل 
طغیان و ایمان نیاوردن آنان را روشن می‌شازد؟ «ام عندهم... ام هم المصیطرون ام 
۲ انسان باید حرف منطقی را از هر کس بپذيرد. اگر مخالفان هم مطالبی را 
دریافت کرده‌اند. ما حاضریم تال اباره را بشنویم. لیأت مستمعهم بسلطان 


پسام‌ها: 


۳-ای پیامبرا از تهمت هراسی نداشته باش که آنان به حداوند هم تهمت می‌زنند. 
ام له البنات و لکم البنون > 


.4 ام تلهم أَجْرا قهم من مُفْرّم مُثقلونَ 


آیا از آنان مزدی (برای رسالت خود) درخواست می‌کنی» که پرداخت آن 
4۷ ام دهم لیب هم ییون 
آیا غیب نزد آنان است و ایشان (هر چه را می‌خواهند در لوح محفوظ) می‌نویسند؟ 
۶ »ام یُریدُون کیدا فآلذین کَفروا هم آلمسکیدون 
يا مگر می‌خواهند (برای از بین بردن حقّ») نیرنگی بکار برند؟ (پس بدانند 
که) کافران» خود گرفتار کید خواهند شد. 
۳ »ام له اه عد غیز افو شبخان آفو قفا پیشرکون 


او شریک قرار می‌دهند. 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۲ ۷ 


۳۹۹ تفسیر نور )٩(‏ حرء ۲۷ 
نکته‌ها: 

«مَغْرم» به خسارت‌های مالی گفته می‌شود که بدون جهت دامن انسان را می‌گیرد و 
«مُنقل» به معنای تحمّل مشقت و بار سنگین است. 


ها در حوزه‌ی قدرت آلهی هیچ شریکی وجود ندارد زیر: 
( 


- خزائن از اوست. طوللّه خزائن السّموات و الارض ۱۲ 
آفریدن از اوست. له خالی کل هی 

-علم غیب از اوست. طولله غیب السموات و الارض ۳6 

حکومت و سیطره از اوست. «لّه ملك السّموات و الارض... )(؛) 

ها در مورد برخی سوالات منتظر جواب نباشید. گاهی خود سوّال پیام آور است. در اين آیات 
خذاون سطلات مخافی زا مظرح کرده اتبت که هیچ گدام پاسخ داده تفده‌انه زیر هدف از 
سوّال» رسیدن به پاسخ نبوده. بلکه بیدار کردن مخالفان بوده است. 

قبایی که ات که تالف ما خر اسالام تظیر عسی واه هه رسای زیت رکه 


برای اداره جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و رفع مشکلات گوناگون است. 


پیام‌ها: 

۱-انبیا درخواست مزد و پاداش از مردم نداشتند. چام تسئلهم اجراً > 

۲ مردم به درخواست اجرت از سوی مبلغ دین حساس هستند. در برنامه‌های 
تبلیغی باید به این خصلت توجه داشت. «فهم من مفرم منقلون 4 

۳ در ارشاد و دعوت مردم به حق. از طرح مسائل مادأی که سبب خنثی شدن آثار 
تبلیغ پا نوعی فشار بر مردم است. باید دوری کرد. ب«فهم من مغرم متقلون » 

4 استفاده از کمک‌های دارطلبانه که برخاسته از عشق و معرفت و نشاط است و 


مردم خود می‌پردازند. مانعی ندارد. آنچه منفی است. درخواست مزد از مردم 


۶ مائده ۱۷. 
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ات اب +تسئلهم ار مثقلون 4 
۵ -مخالفان اثبی نه پشتوانه علمی و عقلی دارند و به پشتوانه‌ای از عالم غیب. 
ام عندهم الغیب 4 
1 یکی از شیوه‌های دعوت و هدایت. شیوه پرسش و پاسخ است که قرآن 
عگونگی پرسیدن را بیان کرده است. جأم... آم... آم... آم... 
۷ کید و نیرنگ دشمنان مقطعی نیست. بلکه دائمی است. «یریدون کیداً > 
۸-نتیجه‌ی نیرنگ, به خود افراد باز می‌گردد. <یریدون کیداً... هم المکیدون 4 
٩‏ سوالات و اهداف خود را جمع‌بندی کنیم. چام لهم اله غیر اللّه > 
» وین یروا کشفا من آلسْماء ساقطا یَقُولواً سَحابٍ مََکُوم 
(آنان به قدری لجوجند که حتی) اگر ببینند پاره‌ای از آسمان فرو می‌افتد. 


440 قَدَرْهُخ حتّی یلافوا بو آلذِی فیه بْضعقون 44 یوم ۷ 
یُغْنی غنهخ یدهم شَینا ولا هُخ بُنصوون 
پس آنان را (به حال خود) واگذارشان تا آن روزشان را که در آن گرفتار 
صاعقه (و قهر خدا) می‌شوند. ببینند. روزی که نیرنگ و ترفندشان آنان را 
هیچ سود نبخشد و (از هیچ سوی) یاری نشوند. 
نکنه‌ها: 
ها «کسف» به معنای قطعه است و مقصود از آن در این جاء فرود قطعه سنگ از آسمان به 


عنوان عذاب الهی است. «مرکوم» به معنای متراکم و «یضصعقون» به معنای هلاکت و 
بیهوشی است که در اثر صاعقه‌ی عذاب پدید آید. این کلمه در قالب مجهول آمده که نشانه 
اضطرار و ناچاری است. 

اشخاص لجوج هر دم بهانه‌ای می‌آورند. آنها از پیامبر اکرم ‏ درخواست سقوط قطعه‌ای 


7 
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۳۹۸ تفسیر نور )٩(‏ جزء ۲۷ 
از آسمان را داشتنده هاسقط علینا کسفا... 1" ولی اگر درخواست آنان عملی شود باز 
می‌گویند: این ابری است متراکم. «و آن یروا... یقولوا سحاب مرکوم 4 

8 امر به معروف و نهی از منکر» مراحل و محدودیّت‌هایی دارده گاهی تذکر لازم است و 

گاهی اعراض و ترک. در آیه ۲۵ خواندیم: فذکر 4 یعنی به مردم تذگر بده! ولی در اینجا 

می‌خوانیم: «فذرهم 4 یعنی آنان را به حال خود رها کن» زیرا دیگر ارشاد تأثیری ندارد. 


پیام‌ها: 
مرکوم 4 


۲-انسانی که بدیهیّات را انکار می‌کند و حتّی آنچه را با چشم می‌بیند نمی‌پذیرد؛ 
دیگر قابل هدایت نیست. یقولوا سحاب مرکوم فذرهم 4 

۳ همه‌ی افراد لایق ارشاد نیستند. «فذرهم > 

۶ از ارشاد مردم نباید زود خسته شد. قرآن بعد از طرح چهارده سوال و بستن 
همه‌ی راه‌های عذر و بهانه, فرمان رها کردن آنان را می‌دهد. «أم تأمرهم... آم... 
آم... آم... فذرهم 4 

۵ لطف خداوند به قدری است که حتی در هنگام رها کردن انسان به حال خود. 
هشدار لازم را می‌دهد. «فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی... » 

1-کفر و لجاجت سبب بدفرجامی است. «حتی یلاقوا یومهم... » 

۷سنت خدا در برابر مخالفان شتاب وعجله نیست. «فذرهم حتّی یلاقوایومهم... > 

۸-به هنگام فرا رسیدن قهر الهی. مجرمان دیگر اختیاری از خود ندارند و باید 
ان را با ذلت بپذیرند. «یصعقون 4 

4 هنگام قهر الهی نه نیرنگ درونی کارساز است و نه یاور بیرونی. «یوم 


لایغنی... 4 


اه ۱۸۷: 
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+۷ 4 وان لین وا عذاباً دون یت ون آَخترهخ 3 بخلفون 
و البته برای کسانی که ستم کردند. عذابی است غیر از این (در دنیا یا 
برزخ) ولی اکثر آنان نمی‌دانند. 
نکنه‌ها: 


]«[ 


با توجّه به آیات قبل و این آیه» نپذیرفتن دعوت انبیا ظلم است. شاید هم مراد این باشد که 
کفار دو گروهند: گروهی که تنها کافرند و گروهی که علاوه بر کف ظلم و توطئه هم می‌کنند 
که عذاب این گروه بیشتر است. 

]*[ 


مورد کسانی که در حقَ آل محمد 2 ظلم روا داشتند. 
پیام‌ها: 
۱-برای ستمگران» علاوه بر قیامت. در دنیا نیز عذاب است. «عذاباً دون ذلك 4 
۲ ظالمان. از عاقبت شوم خود در این دنیا بی‌خبرند. #کثرهم لایعلمون 4 
4۸ »وآضبز بخکم رت فك بأغیننا وسبَخ بحقد بك جین نوم 
برای (انجام) فرمان پروردگارت پایداری کن, که تو در دید ما (و تحت 
پروردگارت او را به پاکی یاد کن. 
۳ م 96و من ۵ ار ۰ مِّ 
من یل فسبَخه وبا بجوم 
نکتهها: 


| 


این سوره با سوگند به مکان مناجات شروع شد. والطور 4 و با فرمان مناجات پایان 
یافت. «و من الیل فسبُحه و آدبار النّجوم 4 
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۷ ۳۰ تفسیر نور 9 حرء ۳۷ 
ها با این‌که همه‌ی اعمال و افکار انسان‌ها زیر نظر خداست. اما خداوند به اولیای خود توخه 


مخصوصی دارد. مثلا به نوح اب می‌فرماید: ساخت کشتی تو زیر نظر ماست. +صنع الفلك 
باعیننا 4 و به پیامبر اسلام می‌فرماید: تمام وجودت زیر نظر ماست. «فائك باَعیتنا » 

ق تسبیح از ستایش مهم‌تر است» فرمان تسبیح دوبار مطرح شد ولی ستایش خداوند یکبار. 
مراد از «ادبار النجوم» هنگام طلوع فجر است که ستارگان در نور صبح ناپدید می‌شوند. 
مفشران» عبارتِ «من الیل فسبّحه ‏ را به نمازشب در هنگام سحر تفسیر کرده‌اند و در 
حدیث می‌خوانیم: مراد از ادبار النجوم 4 دو رکعت نماز نافله قبل از نماز صبح است(۱) 


نا 


پیام‌ها: 

۱ در برابر افراد لجوج. باید صبر و مقاومت کرد. آری تبلیغ دین در برابر 
تکذیب‌ها و آزارها به صبر و حوصله نیاز دارد. واصبر لحکم ربّك » 

۲ صبر اگر در راه اجرای فرمان الهی باشد. با ارزش است وگرنه یکدندگی و 
لجاجت و ضد ارزش محسوب می‌شود. «واصبر لحکم ربّك » 

۳ حکم و فرمان خداوند. در جهت تربیت و رشد انسان است. «لحکم ربك 4 

4 پیامبر نیز به حمایت خداوند نیازمند است. «فاك باعیننا » 

۵ آنچه انسان را صبور می‌کند» آن است که بداند زیرنظر خحداست. «فاتك باعیننا » 

1-یاد خدا وستایش وتسبیح او مایه‌ی صبر و پایداری است. تواصبر... و سبح » 

۷ تسبیح خداوند بر ستایش او مقدم است. اول باید او را منّه بدانیم» سپس 
ستایش کنیم. 

۸-مناجات شبانه» انسان را برای تلاش روزانه آماده می‌کند. #واصبر... و من الیل 

4-برای دعا ونیایش. زمان‌های خاصضش ۳ بیشتری دارد. «حین تقوم ی 
ادبار النجوم 4 «والحمدللّه رب العالمین» 
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